
تـوی مطبخ، عطـر دارچیـن پیچیـده و نفس سـماور گرم اسـت. زن بـا دامـن چین دار 

روی ردیـف کاشـی های آبی پهن شـده کنـار پاشـویه حـوض می چرخد و یـک لالایی 

غریـب را زمزمـه می کند، یـک لالایی کـه در هیـچ کتابی نیامـده اما گـمان می کند هزار سـال 

اسـت کسـی آن را توی گوش هایـش نجوا کرده اسـت، آن قـدر که دیگر نمی پرسـد کـی، کجا و 

چطور آن را یاد گرفتم. خیلـی چیزها در زندگی مثـل همین لالایی اسـت. آدم نمی داند از کجا 

آمده اسـت اما احسـاس می کند همه عمر با آن ها زندگی کرده اسـت و این حـس همان هویت 

و پیشـینه اسـت کـه انـگار مثـل خـون، مثـل دی ان ای، از نسـلی بـه نسـلی منتقـل می شـود. 

دکتر نوشـین دخت نفیسـی این لالایـی را خوب از بر شـده بـود، زمزمه ای کـه از پـدر نامدارش 

سـعید بـه او رسـیده و سـعید از پـدرش ناظم الأطبـا بـه ارث گرفتـه بـود. در ایـن میـان، دخـتر 

میـراث دار خوبـی بـرای هـر دوی آنان شـد، چنـدان کـه بعدها لقـب «نخسـتین زن پژوهشـگر 

ایـران» را از آن خود کرد. نوشـین دخت خـودش در جایی می گویـد روایت راه پدرش وتماشـای 

عملکردش، مثل لالایی ای بوده که هـر روز در سراسر دوران کودکی با چشـم ها و گوش هایش 

در میـان گذاشـته می شـده اسـت. امـا نخسـتین پژوهشـگر زن ایـران بهـار ۱۳۰۹ در یکـی از 

کوچه های زیباشـده از اقاقی و اردیبهشـت به دنیا آمد و بعدها پس از پایان دوره دبیرسـتان در 

سال ۱۳۳۱ خورشیدی از دانشگاه تهران در رشته باستان  شناسی فارغ التحصیل شد. سپس 

به عنـوان دانشـجو بـه کلکته رفـت تا پشـت میـز کلاس هایـی بنشـیند کـه اسـتادانش دروس 

فرهنـگ و تمدن باسـتانی را تدریـس می کنند. بعـد از پایـان دوره دانشـگاه و گرفـتن دکترا در 

هند هم به فرانسـه می رود تا در آنجا دانشجوی زبان و تمدن فرانسه باشـد در دانشگاه پاریس. 

نوشـین دخت هم چنیـن دوره تخصصـی موزه شناسـی و کتاب شناسـی را در یونسـکو، روابـط  

عمومی را در انگلسـتان و ادبیـات فرانسـه را در پاریس می گذراند تا با دسـت پر به ایـران بیاید 

و بشـود یکی از کارمندان وزارت فرهنگ و هنر. اما کنار همه این ها، نوشـین دخت کاشـف یک 

دنیای جدید بـود. دنیایـی که کنـج کتابخانه هـا و در تـورق متـون مختلف و اسـناد متفـاوت و 

بررسـی آثـار محققان پیـدا کرده بـود، گنجـی که حکـم گوهر شـب چـراغ را برایش داشـت، در 

تاریکی های ندانسـتن، و چه چیزی زیباتر از رمزگشـایی از کلمات برای پیدا کردن روایتی تازه 

از موضوعـی ناشـناخته؟ ایـن سرآغـاز پژوهش هـای اوسـت، پژوهش هایی کـه اغلـب در حوزه 

تاریخ هـنر و ویـژه مـوزه و مـوزه داری رنگ می گیرنـد. ایـن دامنـه وسـیع اطلاعـات او را در کنار 

تدریس در دانشـگاه های مختلف ایران مانند تهران، فارابی و هنر سـبب می شود پانزده سالی 

را هـم در مـوزه  ایـران باسـتان بـه عنـوان کارشـناس مـوزه باقـی بمانـد. «مـوزه داری»، «حضور 

طبیعـت در مجموعـه چینی  هـای آبـی و سـفید آسـتان شـیخ صفی الدیـن در اردبیـل» و 

«ابن خلدون و تیمور لنگ» از تألیف های این پژوهشگر محسوب می شود.

او حالا ۱۰ سـال است که چشم های جسـت وجوگرش روی کتاب ها و اسـناد و مقالات مختلف 

برق نمی زنـد و آن دو سـتاره روشـنش خاموش اند اما نامـش مانده اسـت، جـاودان کنار همان 

کلماتی که سـال ها برای پیـدا کردن و کنار هم چیدنشـان در مقاله های بسـیار کوشـید.

   چهـار آذرماه دیگر کـه بیاید، یک قـرن از تولد 

آذر اندامـی در محلـه ساغری سـازان رشـت 

می گـذرد. حتـما در آن روز اهل خانـه و بعدها اهالی 

محلـه دخـتر کوچـک را کـه می دیدنـد، گـمان 

نمی کردنـد روزی برسـد کـه بـه علـت کارهـای 

ماندگار آذر، نامش تا آسمان هم برود و روی یکی از 

حفره های سـیاره ناهید ثبت شـود. می نویسم حتما 

چون وقتی آذر مدرک سال نهم را از دبیرستان فروغ رشت 

گرفت، پدرش بـا ادامه تحصیـل او مخالفت کرد و قرار شـد برود 

دانشـسرا و بعد هم مثل بیشـتر زنان درس خوانـده آن دوره 

معلـم شـود. همین طـور هـم شـد. آذر سـال ۱۳۲۴ از 

دانشـسرا فارغ التحصیل و در سـال ۱۳۲۵معلم شـد اما 

معلـم نمانـد و داسـتانش همین جـا تمـام نشـد. چهـار 

سـال بعد به صورت متفرقه امتحـان داد و دیپلم طبیعی 

گرفـت و سـال ۱۳۳۱ وارد دانشـکده پزشـکی تهران شـد. 

شـش سـال بعد، آذر اندامی خانم دکتری بود که می خواست 

تخصص زنـان و زایـمان بگیرد امـا پـس از گرفتن تخصـص، وارد 

انسـتیتو پاسـتور شـد. کمـی بعـد بـه پاریـس رفـت تـا مـدرک 

باکتری شناسـی بگیرد. تـا اینجا هنـوز هم می شـد داسـتان آذر 

اندامی سـاده باشـد، داسـتان تـلاش بـدون وقفـه زنی بـرای یاد 

گرفـتن. هنـوز ایـن داسـتان خاص نشـده بـود تا 

در  ایـران.  در  وبـا  سـال های  شروع 

سـال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ خورشیدی 

بیماری شـبه وبـای التـور در ایـران و 

بسیاری دیگر از کشورها شیوع پیدا 

راه  تنهـا  شرایـط،  آن  در  کـرد. 

پیش گیـری، تزریـق واکسـن وبـا 

قبل از ابتلا به بیماری بـود و در آن 

زمـان تنها مرکـز تهیه واکسـن در 

ایران انستیتو پاسـتور بود که 

تمـام امکانـات آن در اختیـار 

آزمایشـگاه میکرب شناسـی 

قـرار گرفـت. کارکنـان مرکـز بـا 

ریاسـت آذر اندامـی شروع بـه کار 

کردند و سرانجام، او توانست واکسن 

وبـای التـور را بسـازد. اینجـا بـود کـه 

داسـتان همه تلاش های او معنایی 

بـزرگ یافـت، معنایی بیشـتر از یک 

زن موفـق یـا تحصیل کـرده بـودن، 

معنایی به انـدازه جلوگیـری از مرگ 

و میر هزاران انسـان در ایران و سـایر 

کشـورهایی کـه ایـن واکسـن را 

دریافت کردند.
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هنر، مرهمی برای روح پژوهشگر

فرزانه فرخ فر استاد دانشگاه هنر در مشهد از معدود کسانی است که هنر را هم راستا 

با پژوهش در این حوزه پیش  می برد. او با خود و انگیزه درونی اش عهد کرده است 

تا جایی که توان دارد به اعتلای هنر اسلامی ایران و انگیزه ای که نفس های تازه ای 

را در دانشجویان نسل جدید می کشد کمک کند. سابقه پژوهشی اش به حدود 

شانزده سال می رسد. شمار مقالاتی که تاکنون نوشته 

از دستش در رفته است اما همین قدر کافی است 

که علاوه بر مقام های متعدد منطقه ای که تا این 

زمان کسب کرده است، بر اساس فعالیت های 

پژوهشی اش در پنج سال گذشــته، سال ۹۸، 

وزارت علوم او را به عنوان پژوهشگر برگزیده 

کشور در گروه هنر و معماری انتخاب 

کرد. او در ســال ۱۴۰۰ نیز در گروه 

هنر و معماری، برگزیده جایزه زن 

و علم (جایزه مریم میرزاخانی) 

از ســوی معاونــت فرهنگــی 

وزارت علوم و معاونت امور زنان 

ریاســت جمهــوری در دولت 

دوازدهم شد.

دنیا در حال نظاره ماست

دکتر زرین اسحاقی اســتاد دانشگاه پیام نور مشــهد تاکنون ۱۴۰ مقاله نوشته 

است. همین مقالات اســتنادهای زیادی داشــته و چندین بار در همایش های 

مختلف حائز عنوان برتر شده است. سال ۲۰۰۸ یک سایت علمی بسیار معتبر 

رأی گیری ای جهانی در شاخه های مختلف علوم و 

عنوان «دانشمند خوش فکر» برگزار کرد. دکتر 

اسحاقی حتی در این مسابقه شرکت نکرده 

بود و روحش هم خبر نداشــت که در شاخه 

علوم طبیعی به عنوان اولیــن نفر برگزیده 

شده است. هر چند سال یک بار، دانشگاه 

اســتنفورد آمریکا براساس شــاخص هایی 

علمی که مهم ترین آن ها نمود کارایی 

علمی یک پژوهشــگر است، همه 

علوم و پژوهشگران را رتبه بندی 

می کنند که در سال ۱۴۰۰ این 

بانوی فرهیخته جزو فهرست 

۲درصد دانشــمندان برتر 

شیمی دنیا شد.
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درصد دانشــمندان برتر 

شانزده سال می رسد. شمار مقالاتی که تاکنون نوشته 

از دستش در رفته است اما همین قدر کافی است 

که علاوه بر مقام های متعدد منطقه ای که تا این 

زمان کسب کرده است، بر اساس فعالیت های 

پژوهشی اش در پنج سال گذشــته، سال 

وزارت علوم او را به عنوان پژوهشگر برگزیده 

کشور در گروه هنر و معماری انتخاب 

کرد. او در ســال 

هنر و معماری، برگزیده جایزه زن 


